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كـارشـنـاس ارشـد زبـان وفـريـده رجـبـى 
ادبيات فارسى و دبير دبيرستـان و مـراكـز
آمـوزش عـالـى قــزويــن اســت. آخــريــن
مـجـمـوعـه&ى شـعـر وى بـا نـام گــل&هــاى

 از سوى انتشارات١٣٨٣اهورايى در سال 
سايه&گستر چاپ شده است. دو غزل از اين

مجموعه را مى&خوانيم:

د خدامر

ديشب به يادت نورها فواره بستند
قفل سكوت آب را، مردم شكستند

زنجيرهاى نور را آونگ كردند
پيراهن بى)رنگ شب را رنگ كردند
يك پاى ايمان لنگ مى)زد در خيابان

بهت زمين مى)شد چراغان در چراغان
دشت عدالت، لاله)هاى پرپرى داشت

بذر محبت ريشه در ناباورى داشت
فقرت، فقيرى را به ياد ما نينداخت
مهر تو، سوزى در نهاد ما نينداخت

خود باوران كردند ما را غافل و مست
دروازه)ها بردند ما را سوى بن)بست

ديشب زنان زاغه در حسرت نشستند
چشم اميد خويش بر دست تو بستند

ژرفاى چاه)اشكشان بى)انتها بود
فريادشان را دادرس، مرد خدا بود

وقتى كبوترها، حرم را ترك كردند
غربت)نشينى)هاى ما را درك كردند

اهل اسفرجانعباسعلى سلطانيان 
شهرضا و دبير زبان و ادبيات منطقه&ى
پير&بكران اصفهان است. شـعـر نـو و

كهن مى&سرايد. از اشعار اوست:

تشنه�ى كوير
 تيز مى)خواهمِگندمم، داس

خرمنى بى)گريز مى)خواهم
ر از تهمتُيوسفم، يوسفى پ

خانه)اى بى)عزيز مى)خواهم

دماگر شاعر نبو
اگر شاعر نبودم، حلقه)اى بر دار بودم من

سكوتى تلخ از فريادها سرشار بودم من
و شايد آتشى در شعله)سوزى)هاى بيهوده

غريبانه اسير وحشت يك غار بودم من
اگر شاعر نبودم ساقه)اى بى)برگ و بى)ريشه

گياهى تشنه در چنگال يك ديوار بودم من
نه برقى تيز)پا بودم، نه رعدى گرم و توفنده

حبابى بر كL آبى و سنگين)بار بودم من
اگر شاعر نبودم مرغ بى)بال تصورها

سقوط تلخ و نافرجامى از افكار بودم من
صداى سوزناك نى)زنى در دشت تنهايى

و يا غم)ناله)هاى ابر آتش)خوار بودم من
اگر شاعر نبودم، تك)درختى در كوير شب
طنين چوب)دست خسته)اى پر)خار بودم من

 سردى يك روح مرجانىّرسوب عشق و حس
و در آبى)ترين احساس، بوتيمار بودم من

اگر شاعر نبودم سنگ بودم، سخت و بى)سازش
و شايد آدمى، اما ز خود بيزار بودم من

ميان سايه)سار جنگلى آشفته و زخمى
اگر شاعر نبودم، مرغكى بيمار بودم من

شاعر
نويسنده     

شاعرمعلمان
نويسنده     

معلمان
وووووووووو

 از سوى انتشارات١٣٨٣اهورايى در سال 
سايه&گستر چاپ شده است. دو غزل از اين

مجموعه را مى&خوانيم:

دمدماگر شاعر نبواگر شاعر نبو
اگر شاعر نبودم، حلقه)اى بر دار بودم من

سكوتى تلخ از فريادها سرشار بودم من
و شايد آتشى در شعله)سوزى)هاى بيهوده

غريبانه اسير وحشت يك غار بودم من
اگر شاعر نبودم ساقه)اى بى)برگ و بى)ريشه

گياهى تشنه در چنگال يك ديوار بودم من
نه برقى تيز)پا بودم، نه رعدى گرم و توفنده

حبابى بر كL آبى و سنگين)بار بودم من
اگر شاعر نبودم مرغ بى)بال تصورها

سقوط تلخ و نافرجامى از افكار بودم من
صداى سوزناك نى)زنى در دشت تنهايى
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ه)اى كه پاك و حلالّه)ام، برّبر
 ناخن تميز مى)خواهمِگرگ

شيشه)ام، شيشه)اى سكوت)آميز
سنگ و ديوانه نيز مى)خواهم

ر از احساسُچشم آيينه)ام پ
رمه)ريز مى خواهمُچشمكى س

آدمم، آدمى هياهويى
 آدم)ستيز مى)خواهمِشير

تشنه)ام، تشنه)ى كوير شدن
 گرم)خيز مى)خواهمِخشكى

ربََ تِشاخه)ام، شاخه)اى كه زير
پيكرى ريز)ريز مى)خواهم

 جمالِ بدونِم، ليلىَليلى)ا
عاشقى بى)تميز مى)خواهم

ل آفتابيك بغ

باقى)مانده)هاى بيدارى)ات را،
روى شب بريز

تا زودتر صبح شود.
خورشيد را بيدار كن

تا يك بغل آفتاب
 باغچه بپاشدِ خواب)آلودِ گل)هاىِبر سر

كاش، كسالت)هاى بسترها را
زير لحاف پنهان مى)كردى

و خميازه)هاى كهنه را
از روى تابلوى شب پاك مى)كردى

تو به اين مردم بگو:
 فانوس)هاِكه بيدارى

 دل و آيينه است،ِبراى شب)نشينى
نه خواب)زدگى

)١٣٥١(ثـريــا خــلــيــق خــيــاوى 
كارشناس زبـان و ادبـيـات فـارسـى و

 اردبـيـل١٢دبـيـر ادبـيـات نـاحـيـه&ى 
است. اولين مجموعه شعـر او بـا نـام
«وقـتـى كـه قـلـب&هـا هــمــه آيــيــنــه

 چاپ شده١٣٨١مى&شوند» در سال 
است. اينك چند شعر از او:

انىساحل بار
همانىچرا دوباره نمى)آيى در اين قبيله به م

ىناتسمز ىاوه نيا رد تسا زيگنا)مغ هچ تندوبن

ىدابآ همه نيا رد ملد تسا ىناريو ى)هبلك هچرگا
ولى به ياد تو آباد است به رغم اين همه ويرانى

خيال روى تو را ديدن، هواى با تو سفر كردن
مرا دوباره مهيا كرد براى روز غزل)خوانى

تو رفته)اى و نگاه من هميشه چشم به راه تو
ىناراب لحاوس نيا رد تسا ىربا ملد گنت ىاوه

تسا ىياروها و هوكشاب هچ ،تسود ىا تندمآ لايخ
دلم دچار شكوه توست، دچار يك غم پنهانى

در انتظار صداى تو، تمام پنجره)ها باز است
چرا دوباره نمى)آيى در اين قبيله به مهمانى

لدتو
با صداى سار دنيا آمدن

در دل نيزار دنيا آمدن
چشم)هايى رو به سوى آسمان

از زمين بيزار دنيا آمدن
لحظه)ى گل)كردنى همراه درد

از ازل بيمار دنيا آمدن
حاصل احساس سبزى چيدنى

مهربان، بى)خار دنيا آمدن
مثل منصور آسمان آراستن

بر فراز دار دنيا آمدن
آرزويم، آرزويم لحظه)اى است

عارى از تكرار دنيا آمدن

vý“u�¬ pL
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آشنايى با
شدمجلات ر

آشنايى با
شدمجلات ر

مـانشـى سـازات كمـك�آمـوزسط دفـتـر انـتـشـارشـد تـومجـلـه�هـاى ر
ش،ش�وپرورت آموزارابسته به وزشى، ونامه�ريزى آموزهش�وبرپژو

ند:تهيه و منتشر مى�شو

�ه در هر سـال شمـار٨ت ماهنـامـه و (به صور مجلات دانـش�آمـوزى  
ند)تحصيلى منتشر مى�شو

ه�ىان آمادگى و پايه�ى اول دوراى دانش�آموز (بر            كدشد كور ✦
ابتدايى)

مم و ســوان پايه�هــاى دواى دانــش�آموز(بر           آموزشد نور ✦
ه�ى ابتدايى)                                   دور

ه�ىم و پنجم دوران پايه�هاى چهاراى دانش�آموز  �(بر  شد دانش�آموزر ✦
ابتدايى)

اهنمـايى تحصيـلى).ه�ى ران دوراى دانش�آموز     (بر         انجوشد نور ✦
سـطه).ه�ى متوان دوراى دانش�آموز(بر            انشد جور ✦

ه در هـر سـال شـمـار٨ت ماهـنـامـه و (بـه صــور         مىمـجـلات عـمـو
ند)تحصيلى منتشر مى�شو

اهنمـايى تحصيـــلـى،ش رشد آموزش ابتــدايـى، رشد آمــوزر ✦
سهشد مديريت مدردا، رسه�ى فرشد مدرشى، رلوژى آموزشد تكنور
شد معلم (دو هفته�نامه)ر

ه شمار٤ت فصلنامه و  �(به صور     مجلات تخصصى
ند)در سال منتشر مى�شو

اهنمايىه�ى ران دوراى دانش�آموزاهنمايى (مجله�ى رياضى برهان رشد برر ✦
اناى دانش�آمـوزسطه (مجله�ى ريـاضـى بـرهان مـتـوشد بـرتحصيـلـى)، ر

شدف اسلامى، رش معارشد آمـوزآن، رش قرشد آموزسطه)، ره�ى متودور
شدسه، رشد مشاور مـدر، رش هنرشد آموزسـى، رش زبان و ادب فارآموز
ش تاريـخ،شد آموزم اجتماعـى، رش علوشد آمـوزش تربيت�بدنـى، رآموز

شـدش رياضـى، رشـد آمـوزش زبان، رشـد آمـوزافيـا، رش جـغـرشد آمـوزر
شدش زيست�شناسى، رشد آموزش شيمـى، رشد آموزش فيزيك، رآموز
فه�اى�حرش فنى�وشد آموزمين�شناسى، رش زآموز

ان و كادران، معلمان، مديرگاراى آموزمى و تخصصى برشد عمومجلات ر
شته�هاى دبيرىاكز تربيت�معلم و رس، دانشجويان مرايى مداراجر

ند.شناسان تعليم و تربيت تهيه و منتشر مى�شودانشگاه�ها و كار

٤ه�ى انشهر شمالى ـ سـاخـتـمـان شـمـاران، خيابـان ايـرنشانى: تـهـر� 
شىات كمك�آموز ـ دفتر انتشار٢٦٨ش�ـ پلاك ش�وپرورآموز
٨٨٨٣٩١٨٦نگار تلفن و دور� 
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ولى به ياد تو آباد است به رغم اين همه ويرانى

خيال روى تو را ديدن، هواى با تو سفر كردن
مرا دوباره مهيا كرد براى روز غزل)خوانى

تو رفته)اى و نگاه من هميشه چشم به راه تو
ىناراب لحاوس نيا رد تسا ىربا ملد گنت ىاوه

تسا ىياروها و هوكشاب هچ ،تسود ىا تندمآ لايخ
دلم دچار شكوه توست، دچار يك غم پنهانى

در انتظار صداى تو، تمام پنجره)ها باز است
چرا دوباره نمى)آيى در اين قبيله به مهمانى

لدتولدتو
با صداى سار دنيا آمدن

در دل نيزار دنيا آمدن
چشم)هايى رو به سوى آسمان

شد نوآموزشد نوآموزرشد نورشد نور✦
                                   دور

رشد دانش�آموزرشد دانش�آموزر✦

انجوشد نور✦ انجوشد نور ر
انشد جور✦

مـجـلات عـمـومـجـلات عـمـو

رشد آمــوزرشد آمــوزر✦
لوژى آموزرشد تكنورشد تكنور
رشد معلم (دو هفته�نامه)رشد معلم (دو هفته�نامه)ر

مجلات تخصصىمجلات تخصصى

هان رشد برر✦
تحصيـلـى)، ر

دوره�ى متودوره�ى متودور
آموزش زبان و ادب فارآموزش زبان و ادب فارآموز
آموزش تربيت�بدنـى، رآموزش تربيت�بدنـى، رآموز
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ايط:شر
استى، بهخوان مجله&ى دراى هر عنوبه از  ريال٣٠٫٠٠٠اريز مبلغ و. ١

ت بانك تجار٣٩٦٦٢٠٠٠ه&ى ت على&الحساب به حساب شمارصور
كت افستجه شر در و٣٩٥خه&حصار) كد مايش (سراه آزشعبه&ى سه ر

اكگ تكميل شده&ى اشتراه برسيد بانكى به همرسال اصل ر ار.٢

............................................................................ نام مجله :  ✦

............... ..............................................گى:ادنام و نام�خانو  ✦

.......................................................................... لد:تاريخ تو  ✦

............................................................... ان تحصيلات:ميز  ✦

...................................................................................  تلفن: ✦

نشانى كامل پستى:  ✦
..........................ستان: شهر....................................     استان: 

.................................................................................خيابان: 

..............................................................................................

.............................كدپستى: ........................                            پلاك: 

..................................................................اريز شده:مبلغ و  ✦

................................................سيد بانكى:ه و تاريخ رشمار ✦ 

ت پستاستى بـه صـورخوآيا مايل به دريافـت مـجـلـه�ى در ✦ 
                 خير پيشتاز هستيد؟ بله 

امضا:

١٦٥٩٥٫١١١ان ـ صندوق پستى                                           نشـانى: تهـر
www.roshdmag.irب�سايت):                                                           ب�گاه (وو

Email:info@roshdmag.irپيام�نگار (ايميل):                                      

٧٧٣٣٦٦٥٦ ـ ٧٧٣٣٥١١٠كين:                                            امور مشتر�
٨٨٣٠١٤٨٢  ـ ٨٨٨٣٩٢٣٢شد:                               مجلات ر پيام�گير �

يادآورى:
دن نشانى، بر عهـدهانا و كامل نبوت خوگشت مجله در صـور هزينه&ى بر ✦

ك است.مشتر
اك است.گ اشترصول برمان واك مجله از ز مبناى شروع اشتر ✦
سال كنيد (تصويراك جداگانه تكميل و ارگ اشتران مجله براى هر عنو بر ✦

د قبول است).اك نيز مورگ اشتربر

گ اشتربر
اك مجله�هاى ر

شد

گ اشتربر
اك مجله�هاى ر

شد

✄

آن لحظه
در وسعت يك سحر رهايم كردند

با راز سجود آشنايم كردند
آن لحظه كه چشم)هاى من گل مى)داد

آرام فرشته)ها صدايم كردند

بهار تو
چشمان بهار اگرچه شورانگيز است

دستان من از بهار تو لبريز است

با من تو بمان اگر تو با من باشى
غم نيست اگر)چه باغ در پاييز است

دبير زبـان و ادبـيـاتكاظم امـيـنـى، 
فارسى اصفهان است. وى، كه امينى
تـخـلـص مـى&كـنـد، بـه غـزل سـنـتـى
گــرايــش دارد. غـــزل فـــراق وى را

مى&خوانيم:

اقفر
يك شب به خواب، اى گل)خندان من بيا

مى)ميرم از فراق تو جانان من بيا
ما را كه نيست طاقت هجران روى تو

ردم ز هجر، اى مه تابان من بياُم
هجر تو صبر و طاقت و جانم ز من گرفت

جانا به خاطر دل نالان من بيا
مشتاق روى تو هستم، خداى را

خوناب ريخت از سر مژگان من بيا
اى ديده)ام براى كه خون گريه مى)كنى

چون بخت خفته، خواب پريشان من بيا
گفتم «امين» ز بهر تو آتش گرفت و سوخت

جانان من بيا، پى درمان من بيا

قلى عليقلى�پور

دىفضاى بى�خو
 دل، گرفته چون سحاب)هاِ تنگِدر آسمان

اسير ظلمت شبم نديده آفتاب)ها
منم به دل ملال)ها، ملول قيل و قال)ها

 سال)ها، بدون فتح باب)هاِرْ سيِاسير
لِ آب و گِ دل، رها ز بندِشدم حرم)نشين

هل چو آب در سراب)هاِصدا رسيد خود ب
ز پوستين خود درآ، به پيش عاشقان بيا

 اشتياق را نيابى از كتاب)هاّكه سر
د همه لقاى اوَوُچو منزل و سراى او ب

در آن محيط گم شدم، چو عطر در گلاب)ها
رش و روش تسشنورف ،رس هب دش راي رجه وچ

د اثر چو آب در حباب)هاْز عاشفان نمان
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.................................................................................

..............................................................................................
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................................................

استى بـه صـورت پستاستى بـه صـورت پستاستى بـه صـور

دبير زبـان و ادبـيـاتكاظم امـيـنـى، 
فارسى اصفهان است. وى، كه امينى
تـخـلـص مـى&كـنـد، بـه غـزل سـنـتـى
گــرايــش دارد. غـــزل فـــراق وى را

مى&خوانيم:

اقفراقفر
يك شب به خواب، اى گل)خندان من بيا




